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Abstract
The family is a social institution and the core nucleus of society, holding a lofty position from 
the perspective of Islam. The durability and dynamism of this sacred institution depend upon 
its soundness and protection against factors that cause its disintegration and dissolution. Most 
governments employ various measures to comprehensively safeguard the family institution; 
protective measures such as preventive, civil, and penal strategies constitute significant 
instruments in this regard. Employing a descriptive-analytical method, this article examines 
and analyzes the foundations of criminalization within the domain of family law and the extent 
of state intervention in this sphere. The protection of the public interest (maṣlaḥat-i ‘āmmah), 
the preservation of the social order, and the dictates of reason constitute the foundations of 
state intervention in criminalization in the field of family law. In this connection, two theories—
namely, “maximal intervention” and “minimal intervention”—have been advanced among 
legal scholars with respect to the extent of state involvement in criminalization. The theory 
preferred in this article, however, is that of “optimal intervention,” which, based on the theoretical 
foundations of Islam and the predominance of the ethical dimension in matters pertaining 
to this institution—and consequently the incompatibility of this institution with the punitive 
mechanisms of criminal law—is substantiated [as the most appropriate approach].
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چکیده
خانواده نهادی اجتماعی و هسته مرکزی اجتماع است که جایگاه رفیعی از دیدگاه اسلام دارد. پایایی و 
پویایی این نهاد مقدس منوط به سلامت و صیانت از این نهاد در برابر عواملی است که موجب گسست و 
از‌هم‌ پاشیدگی آن می‌شود. بیشتر دولت‌ها اقدامات مختلفی برای حمایت همه‌جانبه از کیان خانواده به 
کار می‌گیرند؛ تدابیر حمایتی از قبیل تدابیر حمایتی پیشگیرانه، مدنی و کیفری از اقدامات مهم در‌این‌باره 
است. این مقاله با روش توصیفی  ـتحلیلی به تحلیل و بررسی مبانی کیفرگذاری در حوزه حقوق خانواده 
و میـزان دخالـت دولـت در ایـن حـوزه می‌پـردازد. حفـظ مصالـح عامـه، حفـظ نظـام و حکم عقـل، مبانی 
دخالت دولت در کیفرگذاری در حوزه حقوق خانواده است که البته در خصوص میزان دخالت دولت در 
کیفرگذاری دو نظریۀ »دخالت حداکثری« و »دخالت حداقلی« بین حقوق‌دانان مطرح است. نظریه دیگر 
که نظریه مختار این نوشتار است، نظریه »دخالت مطلوب« است که بر اساس مبانی نظری اسلام و غلبه 
چهره اخلاقی در مسائل مربوط به این نهاد و درنتیجه عدم سازگاری این نهاد با مسائل حقوق کیفری، 

این نظریه به اثبات می‌رسد. 
کلیدواژه‌ها: کیفرگذاری، خانواده، حمایت خانواده، دخالت حداقلی.
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تبیین ومضوع

مباحـث مربـوط بـه خانواده از جمله حوزه‌های مهم پژوهشـی اسـت که بسـیاری از محققان 

را درگیر خود کرده اسـت. از دغدغه‌های مهم اندیشـمندان، دسـت‌یابی به نظامی از حقوق 

خانـواده اسـت کـه در آن خانـواده نقـش اساسـی و بنیادیـن خـود را در راسـتای تعالی خویش 

حفـظ نمایـد. خانـواده کوچک‌تریـن واحـد اجتماعی اسـت که بر اسـاس تعلیمات اسالمی 

شـروع آن با ازدواج زن و مرد اسـت. هرچند شـکل‌گیری اولیه این نهاد اجتماعی با اختیار و 

اراده دو طرف در حوزه امور خصوصی شکل می‌گیرد، از منظر عمومی با توجه به اهمیت و 

کمیت در هر کشور است.  جایگاه آن مورد توجه اندیشمندان و حا

هرچند اراده طرفین در ایجاد عقد نکاح بر اساس ضوابط شرعی شکل می‌گیرد؛ با این وجود 

حاکمیت نیز در ایجاد این رابطه قوانین حاکمیتی خاص خود را اعمال می‌کند که چه‌بسا 

تخلـف از ایـن قواعـد می‌توانـد برای طرفین مسـئولیت کیفری نیز داشـته باشـد. در این واحد 

اجتماعی نیز مانند سایر واحدهای اجتماعی ممکن است از سوی هر یک از طرفین تعرض 

بـه حـق اتفـاق بیفتـد کـه در ایـن صـورت ضمانـت اجرای حقوقـی و کیفری مطرح می‌شـود. با 

، ایـن مسـئله  توجـه بـه اهـداف مجازات‌هـا از یک‌سـو و موقعیـت نهـاد خانـواده از سـوی دیگـر

مطـرح می‌شـود کـه اصـولاً مداخله حاکمیت در حوزه تقنیـن و ایجاد ضمانت اجرای کیفری 

بـرای حقـوق خانـوده تـا چه حد مطلوب اسـت؟ و در فرضی کـه اصل کیفرگذاری فی‌الجمله 

مطلوبیت داشته باشد، قلمرو دخالت باید تا چه حد باید باشد و مبانی دخالت کدام است؟

پیشینۀ کیفرگذاری در حوزه مقررات خانواده، به قانون ازدواج مصوب 1310 و قانون حمایت 

خانواده مصوب 1353 برمی‌گردد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 در فصل مربوط 

بـه »مقـررات کیفـری« در هشـت مـاده در زمینـه مسـائل کیفـری مربوط به خانـواده اشـاره کرده 

اسـت. جرایـم مذکـور در قانـون حمایـت خانواده را به طور کلی می‌توان در سـه بخش تقسـیم 

کرد: 1. بخشی از جرایم که بازگشت آن به نظم اجتماعی و مقررات عمومی است؛ 2. بخشی 
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از جرایم دربارۀ روابط بین زوجین است؛ 3. بخش دیگری از جرایم نیز مربوط به روابط زوجین 

با فرزندان است.

در ایـن تحقیـق بـه مباحـث کلی دربـارۀ مبانی و میزان دخالت حاکمیـت در تقنین و قلمرو 

کیفرگذاری در حوزه حقوق خانواده پرداخته می‌شود. 

1. تیراخچۀ کیفرگذیرا رد وحزه قوقح خداوناه

قانون به بایدها و نبایدهایی گفته می‌شود که از طریق دولت به معنای عام آن ایجاد می‌گردد 

، قانون در مفهـوم عام آن به معنای  تـا رفتارهـای افـراد اجتمـاع را تنظیـم کنـد. به عبارت دیگر

قواعـد حقوقـی مکتـوب و مصـوّب مقـام صلاحیـت‌دار اسـت کـه ایـن مقـام صلاحیـت‌دار 

در کشـورهای مختلـف، یکسـان نیسـتند )دانش‌پـژوه، 1390هــ.ش، ص 169(. درواقـع مبنای 

تأسـیس و تشـکیل همـه نهادهـای موجـود در یک کشـور اعم از نهادهای تقنینـی، قضایی و 

، قدرت نفوذ و لزوم اجرا در یک  اجرایی قانون است که از نظر درجه اهمیت، شرایط اعتبار

حد و اندازه نیستند و به قانون اساسی، قوانین عادی یا پارلمانی و مقررات کلی مصوب قوای 

مجریه، قضاییه و نهادهای خاص تقسیم می‌شود )دانش‌پژوه، 1390هـ.ش، ص 171(. یکی 

از بخش‌هایـی کـه دربـارۀ میزان ورود دولت‌هـا در آن اختلاف‌نظر وجود دارد، حقوق خانواده 

است. هدف از وضع قوانین متعدد در این حوزه، شناساندن حقوق زوجین به عنوان ارکان 

تشـکیل‌دهنده زندگی مشـترک، حفظ کانون خانواده در صورت بروز اختلاف، روشن‌شـدن 

 ، تکلیـف زوجیـن و جلوگیـری از داشـتن آینـده‌ای مبهـم بـرای فرزنـدان اسـت )حبیبی‌تبـار

1399هـ.ش، ص 9(.

بیشـتر مواد قانونی مربوط به حقوق خانواده دربارۀ مسـائل حقوق خصوصی اسـت و بخش 

کمـی از مـواد قانونـی بـه مسـائل کیفری خانواده اختصـاص دارد. مواد قانونی مربوط به بخش 

کیفری خانواده نیز در ضمن مباحث حقوقی مطرح می‌شود. 
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در مورد مسائل مربوط به حقوق خانواده در کشور ما در دهه‌های گذشته قوانین و مقررات متعددی 

وضـع شـده اسـت. مباحـث کیفرگـذاری در مسـائل خانـواده در قوانیـن سـابق بـه طـور پراکنـده در 

: لابلای قوانین بدون ترتیب خاصی ذکر می‌شد. این قوانین فهرست‌وار عبارت است از

کتاب‌های هفتم، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب 1307/2/18 و نیز قانون مربوط به ازدواج 

کـم شـرع مصـوب آذرمـاه سـال 1310، قانون مربوط بـه انکار زوجیت  مصـوب 1310، قانـون محا

مصوب سال 1311، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 

1312/5/10، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317/9/13، آیین‌نامه 

زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب 1345/7/6، قانون منع ازدواج کارمندان وزارت 

امـور خارجـه با اتباع بیگانه مصـوب 1345/10/25، از مقررات اسـتخدامی وزارت امور خارجه 

مصـوب 1352/3/7، قانـون حمایـت خانـواده مصـوب 1353/11/15، آیین‌نامـه اجرایـی قانـون 

حمایـت خانـواده مصـوب 1354/2/13، آیین‌نامـه نحـوه اجـرای احـکام و تصمیمـات دادگاه 

خانـواده مصـوب 1354/10/12 وزارت دادگسـتری، قانـون حمایـت از کـودکان بـدون سرپرسـت 

مصـوب 1353/12/29، قانـون تشـکیل دادگاه‌هـای مدنـی خاص مصوب مهرمـاه 1358، قانون 

واگـذای حـق حضانـت فرزنـدان صغیـر بـه مـادران آنهـا مصـوب 1364/5/6، قانـون مربـوط بـه 

حق حضانت )کیفری( مصوب 1365/4/21، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 

1371/8/28، آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 

مصـوب 1371/12/2، قانـون تفسـیر تبصره‌هـای 3 و 6 قانـون اصالح مقـررات مربـوط بـه طالق 

مصـوب 1373/6/3، قانـون الحـاق یـک تبصره به مـاده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه 

مصوب 1376/4/29، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع 

اصـل 21 قانـون اساسـی مصـوب 1376/5/8، قانـون تعییـن مـدت اعتبار گواهی عـدم امکان 

قانـون مدنـی مصـوب 1376/8/11،  قانـون اصالح مـاده 1173  سـازش مصـوب 1376/8/11، 

آیین‌نامـه اجرایـی قانـون الحـاق یـک تبصـره به مـاده 1082 قانـون مصـوب 1377/2/13 هیئت 
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وزیـران، قانـون حمایـت خانواده مصـوب 1391/12/1، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 

مصـوب  اصلاحـات  بـا   1392/2/1 مصـوب  اسالمی  مجـازات  قانـون  مصـوب 1393/11/27، 

1394/3/23، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، قوانین متفرقه دیگر شامل اصلاحات در برخی مواد قانون مدنی و ... .

در قانـون حمایـت خانـواده سـال 1353، مقـررات کیفـری برخالف قانـون حمایت خانـواده 91 

در یـک قسـمت تجمیـع نشـده بـود. سـابقه قانون‌گـذاری منسـجم در زمینـه حقـوق خانـواده 

بـه سـال 1310 مربـوط می‌شـود کـه در آن زمـان قانـون ازدواج مصـوب مـرداد مـاه 1310 بـر روابـط 

کـم بـود. مقرراتی همچون شـرایط ضمن عقد، وکالت در طالق، دادگاه صالح  خانوادگـی حا

، نفقه، حق مسکن و حضانت در مواد 4، 9، 10،  برای رسیدگی به اختلافات میان زن و شوهر

13، 15 و 16 اشـاره شـده بود )بای، 1394هـ.ش، ص 42(. قانون ازدواج 1310 به اسـتثنای مواد 

1، 3، 5، 6 و 7 با تصویب قانون مدنی 1310 قدرت اجرایی خود را از دست داد.

2. مبینا دخالت ودلت رد تقنین رد وحزه خداوناه

واژه مبنـا از نظـر دانـش حقوقـی عبـارت اسـت از نیـروی الـزام‌آور حقوق و آن مقامـی که ارزش 

قواعـد حقوقـی را تأمیـن می‌کنـد و پایه و اسـاس همه قواعد آن محسـوب می‌شـود )کاتوزیان، 

1377هـ.ش، ص 212(. به این ترتیب که نظام حقوقی مبتنی بر آن است و قواعد و مقررات 

، آن نیـرو و جاذبـه‌ای کـه پشـتیبان قانون  حقـوق بـر اسـاس آن وضـع می‌گـردد. بـه تعبیـر دیگـر

اسـت و انسـان را بـه اجـرای آن وادار می‌کنـد، »مبنـای حقـوق« نامیـده می‌شـود )دانش‌پـژوه، 

1390هـ.ش، ص 13(. واژه »مبنا« یکی از اصطلاحات خاص حقوقی است که در فقه اسلام 

و در کلمات فقیهان مسلمان کاربردی برای آن مشاهده نمی‌شود. در کلمات فقیهان، واژه 

کات احکام«، اصولی است که احکام و  ک« به کار برده می‌شود و از نظر فقه اسلام »ملا »ملا

مقررات اجتماعی بر اساس آن وضع می‌گردد )ابراهیمی، 1381هـ.ش، ص 74(.
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یکـی از مسـائل مهـم در حـوزه تقنیـن کـه مسـئله‌ای محـوری دانسـته می‌شـود، انحصـار حـق 

و  دینـی  تفـاوت حکومـت  ویژگـی موجـب  اسـت؛ همیـن  در خـدای متعـال  قانون‌گـذاری 

غیردینی در این مسـئله می‌شـود. یکی از نهادهایی که نیاز به دخالت دولت در آن بیش از 

سایر نهادها احساس می‌شود، نهاد خانواده است. نهاد خانواده دربرگیرندۀ احکام خاصی 

اسـت تـا ایـن نهـاد از انحـراف و کجـی مصـون بمانـد. نکتـه مهـم در ایـن زمینـه ابتنـای کلیـه 

قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، اداری، نظامی و سیاسی و غیر 

اینها بر موازین اسلامی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده 

، 1393هــ.ش، ص 24(. البتـه ایـن بحث غیر از بحث مبانی حقـوق خانواده  اسـت )منصـور

اسـت که در بحث مبانی حقوق خانواده ابتدا باید مبنای کلی حقوق در نظر گرفته شـود و 

سپس در مورد مبنای حقوق خانواده اعم از مبنای خردگرایانه و مبنای اراده‌گرا سخن گفت 

)حکمت‌نیا و همکاران، 1386هـ.ش، ص 156(. اگر مبنای خردگرایانه پذیرفته شود، باید به 

دنبال فهم جایگاه طبیعی و نظم طبیعی خانواده بود و از این طریق به فهم قواعد مربوط به 

نهاد خانواده پرداخت و اگر هم مبنای ارادی حقوق پذیرفته شود، باید به دنبال دیدگاه مورد 

نظر قانونگذار در این زمینه بود. 

 : مهم‌ترین مبانی دخالت دولت در حوزه تقنین در حقوق خانواده عبارت است از

2-1. مصالح ماعه

تفکـر  شـد.  کشـور  در  شـیعه  فقـه  پیاده‌کـردن  زمینه‌سـاز  ایـران  در  اسالمی  نظـام  تشـکیل 

سازمان‌یافته‌ای که دربارۀ حکومت دینی وجود دارد، منجر به تدوین قانون اساسی و قوانین 

عادی بر اساس فقه شیعه شد. یکی از حیطه‌هایی که دولت اسلامی باید در آن ورود داشته 

باشد، مباحث مربوط به حقوق خانواده است که یکی از مبانی آن هم می‌تواند »مصلحت« 

باشد )زیبایی‌نژاد، ]بی‌تا[، ص 499(. به طور کلی فلسفه اصلی تشکیل حکومت اسلامی، 
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حفـظ مصالـح عمومـی اسـت. چـه مصلحتـی بالاتـر از توجـه بـه نهـادی بسـیار تأثیرگـذار در 

جامعـه اسالمی، یعنـی نهاد خانـواده وجود دارد. امام خمینـی )ره( از بزر‌گترین نظریه‌پردازان 

»ولایت فقیه«، قائل به جواز دخالت حکومت اسلامی در شئونات اجتماعی است؛ با این 

وصف که »مصلحت اجتماعی« در آن مسئله وجود داشته باشد.

در معاجـم لغـت عربـی کلمـه »مصلحة« در یک معنا به کار برده شـده اسـت. »مصلحة« در 

تهذیـب اللغـة این‌گونـه معنـا شـده اسـت: »و المصلحـة: الصالح ...« )ازهـری، 1421هــ، ص 

641(. جوهری می‌نویسـد: »و المصلحة واحدة المصالح و الإسـتصلاح نقیض الإستسـفاد« 

و  الصالح  المصلحـة  »و  اسـت:  آمـده  العـرب  لسـان  در   .)384 ص  1376هــ،  )جوهـری، 

المصلحه واحده المصالح و الإسـتصلاح نقیض الإستفسـاد. و أصلح الشـیء بعد فسـاده: 

یاد و هم  ، 1414هــ، ص 517(. کلمـه »مصلحت« در متـون روایی به تعداد ز أقامـه« )ابن‌منظـور

ع( روایتی  در کلام فقیهان فریقین به کار رفته است؛ برای نمونه روایتی از امام موسی کاظم )

هُ 
َ
نّ
َ
ع أ بِـي جَعْفَـرٍ 

َ
بِيـهِ أ

َ
ِ عَـنْ أ

بِـي عَبْـدِ الّلَ
َ
دربردارنـدۀ کلمـه »مصلحـة« اسـت: »وَ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ أ

ِ فِي 
بُـو جَعْفَرٍ ع هِـيَ خَوَاتِيـمُ الّلَ

َ
 أ

َ
ـاسِ فِيهَـا- فَقَـال ـى النَّ

َ
رَاهِـمِ وَ مَـا عَل

َ
نَانِيـرِ وَ الدّ

َ
سُـئِلَ عَـنِ الدّ

قِـهِ« )حـرّ عاملـى، 1409هــ، ص 30(. همچنیـن در روایتـی از 
ْ
حَـةً لِخَل

َ
ُ مَصْل هَـا الّلَ

َ
رْضِـهِ- جَعَل

َ
أ

خْبَارِ وَ 
َ ْ
حُسَـيْنِ فِي عُيُـونِ ال

ْ
ـدُ بْـنُ عَلِيِّ بْنِ ال ع( ایـن واژه بـه کار رفتـه اسـت: »مُحَمَّ امـام رضـا )

وْمُ  مَا وَجَبَ الصَّ
َ
: إِنّ

َ
ع فِي حَدِيثٍ قَال فَضْلِ بْنِ شَـاذَانَ عَنِ الرّضَِا 

ْ
تِي عَنِ ال

ْ
لِ بِإِسْـنَادِهِ ال

َ
عِل

ْ
ال

نْوَاعِ 
َ ْ
ةِ وَ غَيْرهِِمَا مِنَ ال

َ
ل - وَ الصَّ حَجِّ

ْ
يَامِ دُونَ ال مْ يَجِدْ تَحْريِرَ رَقَبَةِ الصِّ

َ
ى مَنْ ل

َ
ارَةِ- عَل

َ
كَفّ

ْ
فِي ال

حَةِ 
َ
مْـرِ دُنْيَـاهُ وَ مَصْل

َ
ـبِ فِـي أ

ُّ
قَل نْسَـانِ مِـنَ التَّ ِ

ْ
فَرَائِـضِ- مَانِعَـةٌ لِل

ْ
نْـوَاعَ ال

َ
حَـجَّ وَ أ

ْ
ةَ وَ ال

َ
ال  الصَّ

َ
نّ

َ
لِ

مَعِيشَـتِهِ« )حـرّ عاملـى، 1409هــ، ص 370(. در کلام فقیهـان شـیعه نیـز مصلحـت بـه همیـن 

معنا به کار رفته است؛ برای نمونه محقق حلی می‌فرماید: »مصلحت عبارت است از آنچه 

بـا مقاصـد انسـان در امـور دنیـوی یـا اخـروی یا هـر دو موافق بـوده و نتیجه آن به دسـت آوردن 

منفعـت یـا دفـع ضـرری باشـد« )خبرگـزاری فـارس، farsnews ،1395/1/22(. شـهید بهشـتی 
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کلمـه مصلحـت را این‌گونـه معنـا می‌کنـد: »مصلحـت کلمـه‌ای اسـت کلـی و دارای معانـی 

بسـیار وسـیع. درنتیجه در حکومت، مصلحت نیز انواع گوناگونی پیدا می‌کند. عالی‌ترین 

حکومت از این نوع آن است که اساس آن مراعات مصالح مادی معنوی، اخلاقی و دینی، 

بـرای همـه افـراد، همـه طبقـات، همـه ملت‌ها و همه نژادها در همه نسـل‌ها و زمان‌ها باشـد« 

)حسینی بهشتی، ]بی‌تا[، ص 182(. 

مفهوم مدنظر ما در این بحث، محدود به معنای لغوی یعنی صرفاً جلب منفعت و دفع 

ضـرر نیسـت؛ زیـرا ایـن مـوارد از مقاصـد خلـق اسـت، بلکـه مـراد ما این اسـت کـه مقصود و 

هـدف شـارع تأمیـن شـود کـه بـه گفتـه غزالـی مقصـود شـارع بـا پنـج چیـز تأمیـن می‌شـود که 

: حفـظ دیـن، جـان، عقـل، نفـس و امـوال )غزالـی، 1413هــ، ص 174(.  عبـارت اسـت از

تأمیـن مصالـح گاهـی از سـوی شـارع مقدس با صـدور احـکام لازم در حوزه خانـواده انجام 

می‌گیرد و گاهی نیز در حکومت اسلامی واضعان قوانین این امر را انجام می‌دهند. برخی 

اندیشمندان حقوقی در تأیید این مطلب می‌نویسند: »در تشخیص مصلحت از یک‌سو 

بایـد موازیـن شـرعی در نظـر گرفتـه شـود و از سـوی دیگـر بـا مراجعـه بـه متخصصـان علوم و 

دانش‌هـای بشـری، وجـود مصلحت واقعی تأیید شـود« )هـادوی تهرانی، 1389هــ.ش، ص 

123(. مصلحت‌اندیشـی به دو نوع تقسیم‌شـدنی اسـت؛ گاهی مصلحت‌اندیشـی حاکم 

اسلامی به این عنوان است که جایگاه حاکم اسلامی را دارد و گاهی نیز به حاکم اسلامی 

به عنوان جانشین أب و جّد، مصالح موردنظر را تشخیص می‌دهد )هاشمی، 1394هـ.ش، 

ص 10(. مصلحت‌اندیشـی به عنوان حاکم شـرع نیز به دو قسـم تقسـیم می‌شـود؛ گاهی به 

عنوان مقام قضایی به او اجازه داده می‌شـود مصلحت‌اندیشـی کند که یکی از مصادیق 

مهـم آن اعمـال ولایتـی اسـت کـه حاکـم اسالمی در بحـث طالق قضایـی می‌کنـد کـه در 

صـورت وجـود مصلحـت، حاکـم اسالمی از طـرف زن اقـدام بـه طلاق می‌کنـد. نمونه دیگر 

آن اختیار حاکم اسلامی در صدور حکم به طلاق در فرض ترک نفقه توسط زوج است. بر 
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ع( کـه ابوبصیر آن را روایت می‌کنـد، اگر مردی زنی اختیار کند، اما  اسـاس بیـان امـام باقـر )

ک او را تأمین نکند، حاکم اسلامی این حق را دارد که حکم به  نفقه او مثل خوراک و پوشا

طلاق را صادر کند )حرّ عاملى، 1409هـ، ص 509(. 

حاکـم اسالمی در مقـام قانون‌گـذاری نیـز می‌توانـد در صورت وجود مصلحـت در موضوعی 

خـاص از امـور مربـوط بـه حـوزه خانـواده بـه وضـع قوانیـن بـه حکم ثانـوی بپـردازد. نقش حاکم 

ی‌علیـه 
ّ
ی‌علیـه نیـز بایـد بـا در‌نظر‌گرفتـن مصلحـت و غبطـه مول

ّ
اسالمی در جایـگاه ولـیّ مول

ی‌علیـه بـرای امام معصـوم نیز ثابت اسـت؛ برای 
ّ
باشـد. در‌نظر‌گرفتـن غبطـه و مصلحـت مول

نمونـه حتـی بـرای معصـوم نیـز عفـو در قصـاص در فرضی که امام معصوم ولیّ کسـی باشـد، 

جایز نیست )مفيد بغدادى، 1413هـ، ص 743(. 

درنتیجه حاکم اسلامی می‌تواند با توجه به مبنای »مصالح عامه« به رفع بسیاری از مشکلات 

در حوزه فقه و حقوق خانواده بپردازد و قوانین مناسب با هر موضوع چالشی را وضع کند.

2ـ2. حفظ ماظن

یکی از مسـائل مهم در هر حکومتی به‌ویژه حکومت اسالمی، حفظ نظام اسـت که شـیعه 

و سـنی بـر ایـن قضیـه اتفاق‌نظـر دارنـد )منتظـری، 1409هــ، ص 183 - 186(. بـر اسـاس تفکـر 

شـیعی، حفـظ اسالم مهـم اسـت و در مقـام عمـل، فرقـی بیـن اسالم و حکومـت اسالمی 

وجـود نـدارد. حفـظ نظـام یکـی از قواعد مهمی اسـت کـه تحت عنوان »وجـوب حفظ نظام« 

قرار گرفته اسـت و جزء حکم عقل محسـوب می‌شـود. با این بیان که عقل به وجوب حفظ 

نظـام اجتماعـی حکـم می‌کنـد و در مقابل، ایجاد هرج‌و‌مرج به حکم عقل حرام اسـت. امام 

خمینی، نظام اسلامی را امانتی در دست زمامداران در عصر غیبت تلقی می‌کند و حفظ 

نظـام را یـک واجـب شـرعی اولـی و عینـی می‌دانـد و آن را بـر همـه فرعیـات دینـی و واجبـات 

شرعی دیگر مقدم می‌داند )ملک‌افضلی اردکانی، 1389هـ.ش، ص 45(.
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امام خمینی راه انتظام‌بخشیدن به زندگی مسلمانان در جامعه اسلامی را مداخله مطلوب 

دولـت در امـور مربـوط بـه آنهـا می‌دانـد )موسـوی خمینـی، 1385هــ.ش، ص 26(. از فقیهـان 

معاصـر نیـز آیـت‌الله سیسـتانی بـه همیـن مطلب اشـاره می‌کند و مداخلـه دولـت در اموری 

کـه بـه نفـع عامـه مـردم اسـت و حفـظ نظـام اجتماعـی بـه آن بسـتگی دارد را لازم و ضـروری 

برشـمرده اسـت )فـؤاد، 1998م، ص 320( کـه یکـی از ایـن امـور مهـم، مسـائل حقـوق خانـواده 

اسـت. در اهمیـت ایـن موضـوع همیـن بـس کـه فقیهـان شـیعه بـر اسـاس روایـات اسالمی، 

دخالـت دولـت ناصالـح در این‌گونـه مسـائل را برای جلوگیری از هرج‌و‌مـرج در جامعه لازم و 

ضروری می‌دانند )مصباح یزدی، 1373هـ.ش، ص 129(. نکته‌ای که وجود دارد این است 

که در کلام فقیهان شـیعه لفظ »نظام« در معنای عام آن در نظر گرفته شـده اسـت. در واقع 

از باب قاعده اصولی وجوب مقدمۀ واجب می‌توان گفت وقتی حفظ نظام کلان جامعه از 

نظر عقلی و حتی شرعی واجب است، حفظ خرده‌نظام‌های تحت این قاعده کلان مثل 

نهاد خانواده نیز واجب خواهد بود. افزون بر حکم عقل، از نظر نقلی نیز مؤیداتی برای این 

قاعده در منابع وجود دارد.

2ـ3. حکم قعل و بنیا لاقع

یکی از اصطلاحات معروف در علم فقه و اصول، حکم عقل و بنای عقلاست که تعاریف 

متعددی از آن بیان شده است )جهانخواه، 1390هـ.ش، ص 28(. این قاعده به روش و سلوک 

خردمنـدان عالـم در انجـام‌دادن کاری یـا تـرک کاری اشـاره دارد. البتـه در ایـن تصمیـم عقال 

توجهی به متغیرهایی همچون زمان، مکان، نژاد و ... ندارند. در دین مبین اسالم بسـیاری 

از عرف‌هـای عقلایـی قبـل از اسالم به‌ویـژه در مسـائل مربـوط بـه بیـع بـه تأییـد شـارع مقدس 

رسـیده اسـت و این امر نشـان از اهمیت و نقش‌آفرینی سـازنده این قاعده در جوامع بشـری 

و دولت‌هـا دارد. در سرتاسـر فقـه جریـان ایـن قاعـده مشـهود اسـت؛ ولـی در برخـی از احـکام 
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مربوط به اجتهاد و تقلید مثل لزوم تقلید از مجتهد، بنای عقلا از دلایل مهم و حتی به عنوان 

دلیل منحصر در این موضوع محسـوب می‌شـود )غروی تبریزی، 1410هـ، ص ۸۳(. آنچه در 

متـون فقهـی گذشـته مشـاهده می‌شـود، بیشـتر ناظـر بـه وظایـف و اختیاراتی اسـت کـه برای 

کم یا حکومت برای فصل خصومت بین مردم یا دخالت در مسائل حسبه وجود داشت؛  حا

ولـی امـروزه بـا توجـه بـه گسـترش جوامع و پیچیده‌شـدن زندگـی و بروز پرسـش‌های جدید در 

حوزه‌های مختلف از جمله مسـائل خانواده آیا می‌توان به همان نگاه گذشـته بسـنده کرد و 

حیطه دخالت دولت را محدود به موارد مذکور دانسـت؟ علامه طباطبایی در‌این‌باره قائل 

به حق حاکم یا حکومت اسالمی در قلمرو مسـائل مربوط به اختیارات افراد از جمله حوزه 

خانواده است و نظریه منطقةالفراغ شهید صدر نیز از همین باب توجیه می‌شود )مرتضوی، 

1395هـ.ش، ص 13 - 34(.

3. دخالت حکتمو رد کیفرگذیرا رد وحزه قوقح خداوناه از منظر فقه و قوقح

هرچند خانواده حریمی خصوصی محسـوب می‌شـود و ویژگی‌های حقوق خصوصی باید 

بـر آن حکم‌فرمـا باشـد، از طـرف دیگـر یکـی از وظایـف اصلـی دولـت در جایـگاه متصـدی 

، حمایـت از افـراد جامعـه در قالـب توسـل به حقـوق مدنی،  اصلـی مسـائل عمومـی در کشـور

حقوق کیفری و حقوق عمومی اسـت. در تعریف حقوق عمومی گفته‌اند: »رابطه‌ای اسـت 

که یک‌سوی آن نهادهای عمومی است و حق حاکمیت را در خود دارد و ابزار تضمین‌کننده 

مسـتقلی آن را حمایـت می‌کنـد تـا نظـم عمومـی همـواره مـورد تضمیـن باشـد« )خدابخشـی، 

1389هـ.ش، ص 35(. درواقع حقوق عمومی به مجموعه قواعدی اطلاق می‌شـود که حاکم 

بـر روابـط دولـت و کارگـزاران آن بـا مـردم و بالعکـس اسـت و در مقابـل آن حقـوق خصوصـی، 

مجموعـه قواعـدی اسـت کـه حاکـم بـر روابط مردم با یکدیگر اسـت. هدف حقـوق عمومی، 
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تأمین مصالح عموم افراد جامعه و نظم عمومی اسـت؛ اما هدف حقوق خصوصی، تأمین 

منافع اشـخاص اسـت. در حقوق عمومی با توجه به اینکه قواعد حقوق عمومی با مصالح 

جامعه و نظم عمومی گره خورده است، قواعد آن »آمره« محسوب می‌شود که حتی با توافق 

افراد برخلاف آن، تخطی از آن جایز نیست؛ اما در حقوق خصوصی چون بحث منافع افراد 

گاه  بـه میـان می‌آیـد و فـرض نیـز بـر آن اسـت کـه هـر فـردی بهتـر از دیگـران بـه مصالـح خـود آ

اسـت، قواعـد آن جنبـه آمره‌بـودن را نـدارد، بلکـه »قواعـد تکمیلـی« بـه شـمار می‌آینـد. ویژگی 

یـان،  »الزامی‌بـودن« در همـه قواعـد حقوقـی اعـم از قواعـد آمـره و تکمیلـی وجـود دارد )کاتوز

1377هــ.ش، ص 187؛ دانش‌پـژوه، 1390هــ.ش، ص 144 - 147(. بـا ایـن وجـود از نظـر درجـۀ 

شدت الزام‌آوربودن، آنها یکسان نیستند؛ درواقع برخی از قواعد حقوقی از چنان درجه‌ای از 

الزام برخوردارند که به طور مطلق و نامشروط لازم‌الاجرا هستند که به آنها قواعد آمره می‌گوییم 

و برخـی دیگـر از نظـر شـدت الـزام در درجـه پایین‌تـری قـرار دارنـد کـه بـه آن »قواعـد تکمیلی« 

می‌گوینـد )دانش‌پـژوه، 1390هــ.ش، ص 58(. این‌گونـه قواعـد زمانـی لازم‌الاجـرا می‌شـوند کـه 

برخلاف آنها توافقی صورت نگرفته باشد.

4. اوقال ومجدو ردبراۀ میزنا دخالت حکتمو رد کیفرگذیرا رد قوقح خداوناه

4-1. دخالت حدقالی

پیش‌تر به خصوصی‌بودن ماهیت خانواده و روابط حاکم بر این نهاد و همچنین انعقاد عقد 

ازدواج بـر اسـاس اراده و رضایـت زوجیـن اشـاره کردیـم کـه دلالـت بـر خصوصی‌بـودن قـرارداد 

ازدواج دارد. پایه و اساس قراردادهای خصوصی بر اصل حاکمیت اراده طرفین استوار است 

)بیگدلی، 1394هـ.ش، ص 136(. در مباحثی که ذیل ماهیت فقهی و حقوقی نکاح از سوی 

اندیشـمندان مطـرح شـده اسـت، برخـی عقد نـکاح را ذیل معامالت و برخی نیز به ماهیت 
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عبادی نکاح اشاره کرده‌اند. نگارنده معتقد است رویکرد معاملی‌بودن عقد نکاح بر رویکرد 

عبادی‌بودن به دلیل عدم وجود دلیل تعبدی بر اثبات عبادی‌بودن نکاح ترجیح دارد.

دلیـل  بـه  خانـواده  کیفـری  حقـوق  حـوزه  در  حکومـت  دخالـت  کمینه‌بـودن  یـا  حداقلـی 

اصـل  حوزه‌هـا  همـه  در  کـه  اسـت  ایـن  بـر  اصـل  اسـت.  کیفـری  حقـوق  اسـتثنایی‌بودن 

حداقلی‌بـودن جرم‌انـگاری مـورد توجـه قرار گیرد؛ ولـی در جرم‌انگاریِ رفتارهایی که مرتبط با 

نهاد خانواده است، باید توجه بیشتری به آن شود. در حالت عادی هر جایی که نظم عمومی 

دچـار خدشـه گـردد، حقـوق کیفری برای حمایت از افـراد می‌تواند با تضمین‌های کیفری به 

رفتارهـای علیـه کانـون خانـواده پاسـخ دهـد. امـا با پذیـرش اصـل حداقلی‌بـودن جرم‌انگاری 

در حیطـه رفتارهـای مرتبـط بـا نهـاد خانـواده، محدودیت‌هایـی بـرای واضعان قوانیـن در این 

خصوص به وجود می‌آید.

توضیح اینکه بر اساس نظریۀ مداخلۀ حداقلی، وظیفۀ اصلی دولت ایجاد امنیت، برقراری 

نظم عمومی و تأمین آزادی‌های مشروع شهروندان است. بر اساس این نظریه دخالت دولت 

جز در موارد ضرورت جایز نیست و دولت‌ها در‌این‌باره جز در موارد محدود و با وجود شرایط 

خاص، نباید مداخله‌ای داشته باشند. قائلان به این نظریه معتقدند مداخله دولت در نهاد 

خانـواده فقـط بـه حمایـت و پشـتیبانی از نقش خانه‌داربـودن زنان و نقش نان‌آور‌بـودن مردان 

خلاصـه می‌شـود؛ درنتیجـه دخالـت دولت در حقوق خانـواده باید به کمترین میزان ممکن 

برسد و دولت با درنظرگرفتن سازوکارهایی سعی در تقویت ارزش‌های خانوادگی و باورهای 

مذهبـی نمـوده تـا هـر خانـواده بتوانـد جایگاه مناسـب خود را در سـطح جامعه داشـته باشـد 

)ریبنـز و همـکاران، 1390هــ.ش، ص 366(. بـه باور قائلان به این نظریه، خدمات اجتماعی 

دولت محدود به رسیدگی به افراد نیازمند جامعه است و خود اعضای خانواده شایسته‌ترین 

افـراد بـرای حـل مشـکلات حقوقـی خـود هسـتند؛ بنابراین دولت خـود را مجاز بـه دخالت در 

امور خانواده نمی‌بیند )بونولی و دیگران، 1380هـ.ش، ص 173 - 175(.
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4-1-1. دلایل طرفدنارا ظنریه مداخلۀ حدقالی

لیبرال‌ها به مداخله‌نکردن یا دخالت حداقلی دولت‌ها در امور خانواده اعتقاد دارند و این 

امر را به دلیل ماهیت خاص نهاد خانواده و اسـتقلال آن در برابر دیگر نهادهای اجتماعی 

می‌داننـد. دولت‌هـای لیبـرال در بیـان ارتبـاط بیـن دولـت و نهـاد خانـواده اصـل را بـر ایـن 

می‌گذارند که دولت در هیچ زمینه‌ای در مسائل مربوط به نهاد خانواده دخالت نکند. البته 

اسـتثناهایی هـم در‌این‌بـاره وجـود دارد و آن هـم در جایـی اسـت کـه خانـواده‌ای بـا مشـکلی 

مواجه شود و خواهان برطرف‌شدن مشکل خود با دخالت دولت باشد. در بیشتر نظام‌های 

حقوقی دنیا باور بر این است که نهاد خانواده در زمره حقوق خصوصی است و جزء حقوق 

عمومی به شمار نمی‌آید؛ بنابراین نمی‌توان نهاد خانواده را دولتی فرض کرد. به همین دلیل 

حمایت‌هایـی کـه ممکـن اسـت دولت‌هـا از نهـاد خانواده در شـرایط خاص داشـته باشـند، 

حداقلی اسـت و سـعی آنها بر این اسـت با ارزش‌های خانوادگی، نهاد خانواده را به جایگاه 

، 1390هـ.ش، ص 12(. واقعی خود در سطح جامعه برسانند )معینی‌فر

برخـی از کشـورهایی کـه رویکـرد حداقلـی در امـور خانـواده را در پیـش گرفته‌انـد، عبارت‌انـد 

یلند و برخی کشـورهای جنوب اروپا مثل یونان؛ برای مثال  : آلمان، آمریکا، انگلیس، نیوز از

کشـور نیوزیلنـد خانـواده را یـک واحـد خودمختـار می‌دانـد و دخالـت دولـت را فقـط در موارد 

تخلف اعضای خانواده در برابر تعهدات و مسئولیت‌ها مجاز می‌شمرند )ویژه و بروجردی، 

1395هـ.ش، ص 217(.

تمایل‌نداشتن دولت‌ها برای مداخله حداکثری در نهاد خانواده دلایل متعددی دارد که 

: مکلف‌نبودن دولت در امور مربوط به نهاد خانواده،  برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از

حفظ و احترام به حقوق آزدای‌های فردی، بی‌میلی دولت به مداخله در سیاست‌های 

خانـواده و حفـظ ارزش‌هـای اخلاقـی در نهـاد خانـواده )جاویـد و مهاجـری، 1397هــ.ش، 

ص 7 - 34(
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4-1-2. قندی بر ظنرۀی دخالت حدقالی

کـه  انتقادهایـی بـه رویکـرد دخالـت حداقلـی دولـت در حـوزه حقـوق خانـواده وجـود دارد 

سبب شده است برخی از حقوقدانان به سمت رویکرد حداکثری گرایش پیدا کنند. یکی 

از انتقادهـا ایـن اسـت کـه نتیجـه رویکـرد حداقلـی، تبدیل‌شـدن دولـت بـه کارگـزاری بـرای 

توانمندسازی افراد خانواده است و پیامد آن هم از‌دست‌دادن هدایتگری و حمایت دولت 

، 1386هـ.ش، ص 24(. انتقاد دیگر به این رویکرد آن است که نباید ارزش‌های  است )گاردنر

امـروزی و مـدرن همچـون دموکراسـی را بـه عرصی عمومی محـدود کرد؛ چون ریشه‌دار‌شـدن 

بنابرایـن  بگیـرد؛  آن در درون خانـواده شـکل  بازتولیـد  کـه  اسـت  زمانـی  مـدرن  ارزش‌هـای 

حاکم‌کردن سیاستی مشترک بر هر دو عرصه خصوصی و عمومی امری ضروری است. یکی 

از شـیوه‌های مورد اسـتفاده قدرت‌های بزرگ برای مداخله در حوزه خانواده، جایگزین‌کردن 

شبکه‌های رسانه‌ای خود و فعال‌نمودن نهادهای فرهنگی و اجتماعی وابسته به خودشان 

، 1390هـ.ش، ص 17(. در نتیجه این رویکرد به طور ناخواسته در مقام عمل  است )معینی‌فر

بـا توسـعه مفهومـی دولـت مواجـه می‌شـویم؛ چـون زمانـی کـه دولت ملـی از مداخله مناسـب 

و بجـا خـودداری کنـد، دولت‌هـا و کشـورهای رقیـب به‌سـرعت خـود را جایگزیـن می‌کننـد و 

گاهی داشته  سیاست‌های خود را تحمیل می‌نمایند و دولت ملی بدون اینکه از این مسئله آ

باشد، به دام نهادهای جدیدی می‌افتد که هدفشان به جای تقویت نهاد خانواده، تضعیف 

گـزارش سـال 2012 شـورای اطلاعـات ملـی  خانواده‌هـای موجـود در کشـور هـدف اسـت. در 

آمریکا به واگذاری قدرت از دولت‌ها به فضای اجتماعی، اتحادیه‌ها و شبکه‌ها تا سال 2030 

اشـاره شـده اسـت که این امر نشان‌دهنده گسـترش نهادهای مردمی و سازمان‌های جهانی 

، 1390هـ.ش، ص 121 - 123(. بهتر آن اسـت که برای جلوگیری از  ‌مردم‌نهاد اسـت )معینی‌فر

مداخلۀ دیگر نهادهای غیردولتی، حمایت از خانواده را در موضوعات مختلف مدنظر قرار 

داد و محدود به تأمین امنیت، حفظ آزادی‌های افراد و نظم عمومی ندانیم.
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کثری 4ـ2. دخالت حدا

در مقابل قائلان به دخالت حداقلی، برخی اندیشمندان حقوقی قائل به دخالت حداکثری 

در حـوزه خانـواده هسـتند. بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، دولت‌هـا بایـد بـرای تقویـت نهـاد خانـواده 

سیاسـت‌هایی کلـی تعییـن کننـد و بر اسـاس همان سیاسـت‌ها بـه منظور حمایـت از نهاد 

خانـواده در مسـائل مختلـف خانـواده به وضع قوانین در این حوزه بپردازند. ایـده دولت ـ رفاه 

نیـز از همیـن دیـدگاه سرچشـمه می‌گیـرد. در زمانه‌ای که حقـوق و آزادی‌هـای فردی معنایی 

نداشـت، افـراد بـرای بهره‌منـدی از جایـگاه و نقـش اجتماعـی چـاره‌ای جـز این نداشـتند که 

تعلـق بـه یـک خانـواده داشـته باشـند؛ در غیـر ایـن حالـت از بسـیاری حقـوق و مزایـا محـروم 

می‌شدند؛ برای نمونه افرادی که به دنبال شغل مناسب بودند، در صورت تعلق‌نداشتن به 

یک خانواده، در به‌دست‌آوردن شغل مناسب با مشکلات بسیاری روبرو می‌‌شدند. بنابراین 

دخالت دولت با هدف حفظ حقوق و آزا‌دی‌های افراد امری مطلوب به نظر می‌رسید؛ برای 

مثال دولت نروژ با ایده »سیاسـت‌های دوسـتدار خانواده« اقداماتی را برای سـازگارکردن رفاه 

خانواده با مسئولیت شغلی افراد در نظر گرفت.

کثری 4-2-1. دلایل طرفدنارا ظنریه مداخلۀ حدا

برخلاف دولت‌های لیبرال، دولت‌های رفاه و کمونیستی معتقد به دخالت حداکثری دولت 

در نهاد خانواده هسـتند. به باور این دولت‌ها تمامی رفتارهایی که ممکن اسـت از انسـان سـر 

بزند، باید از سـوی دولت‌ها رصد و واکاوی دقیق شـود و نباید از شـمول مداخله دولت خارج 

گردد. دولت‌های اشاره‌‌شده به دنبال این هستند تا معیارهایی که برای حقوق عمومی در نظر 

گرفته‌اند، در عرصه خصوصی نیز پیاده‌ کنند. رویکردی که این دولت‌ها دنبال می‌کنند این 

است که اصول اخلاقی دولت از هر نهاد دیگری مثل خانواده والاتر است و دولت صلاحیت 

بیشـتری در تشـخیص ارزش‌هـا دارد )پتفـت و مؤمنـی‌راد، 1394هــ.ش، ص 3(. نتیجـه ایـن 
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رویکـرد، جایگزین‌شـدن خانـوادۀ دولتـی بـه جـای خانـواده سـنتی اسـت.این گروه بـرای توجیه 

عملکرد خود این‌گونه استدلال می‌کنند که دخالت دولت به نفع خانواده است؛ چون موجب 

حمایـت دائمـی، حفـظ و ثبـات ایـن نهـاد می‌شـود و عـدم توجه دولـت به خانـواده نیز موجب 

به‌وجود‌آمدن ناهنجاری‌های وسیع اجتماعی خواهد شد )اعزازی، 1385هـ.ش، ص 10(.

، اتریـش و ایرلنـد نظریـۀ مداخلـه حداکثـری را در نهـاد  برخـی از کشـورها ماننـد سـوئد، نـروژ

خانـواده اعمـال می‌کننـد. برخـی از مهم‌تریـن دلایـل این کشـورها برای مداخلـه حداکثری در 

: تأثیر متقابل تغییرات جمعیتی در سیاست‌های دولت ـ رفاه،  نهاد خانواده عبارت است از

تغییرات در محیط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها، دغدغه‌مندی دولت بر تأمین مسائل 

، بی‌اهمیتی حقوق و آزادی‌های فردی و ...  رفاهی خانواده، حفظ منافع و امنیت ملی کشور

)جاوید و مهاجری، 1397هـ.ش، ص 7 - 34(.

کثری 4-2-2. قندی بر ظنرۀی دخالت حدا

مداخلـه حداکثـری هـم بـا وجـود اینکـه در ابتـدای امـر برخـی از نارسـایی‌های دخالـت حداقلـی 

اصلـی  ریشـۀ  اسـت  بدیهـی  اسـت.  داشـته  دنبـال  بـه  منفـی  پیامدهـای  بـود،  کـرده  برطـرف  را 

جامعه‌پذیرکـردن افـراد خانـواده و تثبیـت امـور ارزشـی و فرهنگـی را بایـد در خـودِ نهـاد خانـواده 

جسـتجو کـرد و ایـن امـر هـم منـوط بـه اسـتقلال درونـی نهـاد خانـواده اسـت تـا بتوانـد به‌درسـتی 

کارکردهای مورد انتظار را داشته باشد. از طرف دیگر دخالت حداکثری به‌یقین برای دولت‌ها بار 

مالی بسیار زیادی دارد. ایده دخالت حداکثری در حوزه خانواده و نظریه دولت ـ رفاه بدون اینکه 

ظرفیت‌های مالی را بررسی کند، کمک‌هزینه‌های بسیار زیادی را برای خانواده‌ها در نظر گرفت 

کـه همیـن امـر موجـب شـد دولت‌هـا بـا محدودیت‌های مالـی مواجه شـوند و به‌تبـع آن به‌یک‌باره 

حمایت‌های مالی به حداقل ممکن رسید و پیامدهای جبران‌ناپذیری به خانواده‌ها تحمیل کرد. 

خلاصه اینکه دخالت حداکثری، موجب بازگشت مجدد به ایده مداخله حداقلی شد.
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4-2-3. ظنرۀی مخترا رد میزنا دخالت ودلت رد نهدا خداوناه

بـا  و  خانـواده  نهـاد  در  کثـری  حدا و  حداقلـی  دخالـت  دربـارۀ  بررسـی  و  بحـث  از  بعـد 

یـۀ  کثـری، نظر یکـرد حداقلـی و حدا از دو رو کـدام  در‌نظر‌گرفتـن معایـب و محاسـن هـر 

دیگری با عنوان »مداخلۀ مطلوب« طرح‌پذیر است. گرایش به این نظریه بر اساس مبانی 

نظـری مداخلـه دولـت در نهـاد خانـواده و بـا توجـه به مبانی فقهی شـریعت اسـت و مراد از 

آن هـم اتخـاذ سیاسـت‌ها و برنامه‌هایـی در حقـوق خانـواده بـا توجـه بـه قوانیـن و مقـررات 

شریعت است.

بدیهی است تفسیر رویکرد مداخلۀ مطلوب باید بر اساس مبانی نظری اسلام باشد. یکی از 

نکات مهم دربارۀ نهاد خانواده این است که این نهاد ماهیت طبیعی دارد و نیز قواعد حاکم 

بر آن چهره اخلاقی دارد. چهره‌ اخلاقی‌داشتن قواعد حاکم بر خانواده موجب عدم سازگاری 

این نهاد با حقوق و احکام آمرانه است. با این اوصاف، مداخله دولت در نهاد خانواده باید 

به گونه‌ای باشد که متمایز از سایر نهادها و مطلوب و متناسب با این نهاد باشد؛ در غیر این 

حالت پیامدهای منفی برای خانواده و درنهایت اجتماع به دنبال خواهد داشت. بر اساس 

نظریه مداخله مطلوب، دولت باید همراه خانواده باشـد؛ ولی دیگر رویکردهای اشاره‌شـده 

یعنی دخالت حداقلی و حداکثری بر ایدئولوژی‌های انسانی متکی است که به آسیب‌های 

هر کدام از این رویکردها اشاره شد. 

نتیجه‌

1. سیاسـت عملـی اسالم و نیـز قوانیـن موجـود در کشـور در حـوزه حقـوق خانـواده، حمایـت 

همه‌جانبـه از ایـن نهـاد مقـدس و کارکردهـای آن بـا هـدف متعالـی تشـکیل خانـواده سـالم، 

کارآمد و پویا در جامعه اسلامی است.
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2. تحقیقات در حوزه زن و خانواده در سه دهه اخیر در ایران رشد چشمگیری داشته است. 

تصور غالب بر این بود که با توجه به کاستی‌های قانون در حمایت حقوقی یا کیفری، عملاً 

به زن و خانواده ظلم شده است. تصویب برخی از قوانین جدید ظاهراً به نفع زن و خانواده 

، تعیین  دانسته می‌شد؛ ولی در عمل برخی از مصوبات این حوزه همچون مهریه به نرخ روز

اجرت‌المثل و ... حتی گاهی سبب از هم‌پاشیدگی خانواده می‌شود.

3. توجـه بـه ویژگی‌هـای عـام و خـاص جرم‌انگاری در حیطه مسـائل کیفـری در حوزه حقوق 

: صراحت و شفافیت،  خانواده ضروری است. ویژگی‌های عام جرم‌انگاری عبارت است از

کارایـی و مؤثر‌بـودن، اجرا‌یی‌بـودن، سـودمندی و رعایـت مصالـح جمعـی و فـردی و رعایـت 

اصل ضرورت. ویژگی‌های خاص مربوط به جرم‌انگاری در حقوق خانواده نیز عبارت است 

: منطبق‌بودن با ارزش‌های بنیادین خانواده، توجه به میزان اختلال رفتار ارتکابی، رعایت  از

اصل حداقلی، جداسازی مسائل عمومی از مسائل خصوصی.

4. یکی از مسـائل مهم در مسـائل کیفری خانواده، توجه به میزان دخالت قانون‌گذار اسـت. 

کمیت در مسائل کیفری خانواده به دلایل مختلف لازم و ضروری  هرچند اصل دخالت حا

اسـت، بـا توجـه بـه ویژگی‌هـای خـاص نهـاد خانـواده و حساسـیت بـالای ایـن نهـاد، اصـل بـر 

کمیت در این حوزه است. دخالت حداقلی حا

5. در مباحـث کیفـری مربـوط بـه خانـواده کـه موضـوع نوشـتار اسـت، مباحث فقهـی به طور 

مسـتقیم ورود نـدارد، بلکـه بیشـتر بـا توجـه بـه قاعـده »التعزیر بمـا یـراه الحاکم« در فقـه مورد 

بحـث قـرار می‌گیـرد. البتـه در تحلیـل شـرایط لازم بـرای تحقق این جرایـم نیازمند مراجعه به 

متون فقهی هستیم.

6. رویه قضایی کشور در مسائل کیفری خانواده در برابر مسائل حقوقی کمتر ورود کرده است 

که شاید یکی از علل آن عدم ضمانت اجرای کافی قوانین کیفری خانواده است. 
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